
 

 پژوهشی( -دو فصلنامه حقوق اداری )علمی 

 9304پاییز و زمستان  ،0  سال سوم، شماره

 عمومی با مکاتب فکری مشینسبت ابزارهای خط

 1 آيت مولائی 

 13/31/3196دريافت:  

 31/34/3196پذيرش:  

 چکیده

ازکارهای ها و سعمومی از جمله موضوعات حقوق عمومی اقتصادی است که در آن، شیوه مشیمفهوم خ 

شود. موضوع اصلی نوشتار حاضر گذاری عمومی به بحث گذاشته میمشیخ برداری از ابزارهای گوناگون  بهره

مشی عمومی از بین ابزارهای مختلف: داوطلبانه، مختل  و اجباری توس  انتخاب ابزارهای خ  توجه به چگونگی

کمونیسم و دولت رفاه در ـنئوکلاسیک، سوسیالیسم است؛ اين که اولويت مکاتب فکری لیبرال کلاسیک، متفکرين

 انتخاب ابزارها چیست؟ 

اولويت  اصلی تأکید بر ابزارهای داوطلبانه  ،يافته نوشتار حاضر آن است که در مکتب فکری لیبرال کلاسیک

اری بیش از شود اما در دولت رفاه بر ابزارهای اجبای میگذاری تأکید فزايندهاست. در نئوکلاسیک بر مقررات

مونیسم ضمن تأکید بر برخی ابزارهای ک -شود. اين در حالی است که در مکتب، سوسیالیسمسايرين توجه می

 شود.اجباری ساير ابزارها نفی می

کمونیسم و ـ مشی عمومی، مکتب لیبرال کلاسیک، مکتب نئوکلاسیک، مکتب سوسیالیسمخ  کلیدی: واژگان

 مکتب دولت رفاه.
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 مقدمه

ضرورات و الزامات تنظیم رواب  اشخاص در حوزه امور عمومی، عمری به درازای نهاد دولت دارد. 

های ديرپای مکاتب مقوله چگونگی حضور و مداخله دولت در امور عمومی از موضوعات و دغدغه

های مختلف علوم انسانی بوده و هر کدام از آنها به فراخور مبانی مختلف فکری و علمای رشته

صدد ارايه راهکاری بوده رچوب بايدها و نبايدهای خويش، درهای مطروحه در چاسفی و آرمانفل

های مکاتب و رشته است. در وضعیتی که با تخصصی شدن و تقسیم کار پیچیده امور مواجه هستیم؛

اند. چنین تقسیمی موجب چند پاره شدن گوناگونی به وجود آمده« نگربخشی»مختلف با رويکردهای 

توجه به مشکلات و معضلات گرديده است که شايد برای حل چنین معضلاتی نیازمند  در

 هستیم. « ایرشته چند»و توجهات « ترکیبی»رويکردهای 

گیری مکاتب فکری مختلفی شده به بیان ديگر، موضوع اداره مطلوب امور عمومی موجب شکل

من توجه و تأکید بر برخی از آنها، گذاری ض مشیبندی ابزارهای خ است و هر مکتبی با اولويت

توان چنین انتخابی را ترديد نمیاند. بیسايرين را يا نفی يا در درجات پايین اهمیت قلمداد نموده

کاری در ابزارها را بايد در بلکه چرايی چنین دست ؛غیرهدفمند تلقی کرده و حاصل اتفاق فرض نمود

مندی در انتخاب ابزارها را بايد ناشی از  چنین هدفرسد پاسخ جای ديگری جستجو کرد. به نظر می

اصول هنجاری و تجويزی آنها و مبین پیوند بین ابزارهای مورد  استفاده با مبادی فکری آنها قلمداد 

های گر بنیانکرد. هر کدام از اين مکاتب برای اداره بهتر جامعه بر ابزارهايی تأکید دارند که توجیه

مشی گذاری و های خ مشی عمومی در ساحتر ارتباط با مقوله خ لذا د ؛شان باشدفلسفی

 شان توجه و تأکید داشته و دارند. اری بر ابزارهای متناسب فکریذگ مشی خ 

اهمیت توجه به اين موضوع از اين حیث است که با مطالعه نوشتار حاضر، مبانی و الزامات  

مشی گذاری ترسیم و ارائه خاب  ابزارهای  خ روی  نخبگان  مکاتب  فکری مورد  بحث در انت پیش 

 وسیله به وجوه متشابه و متفاوت و احیاناً متزاحم  آنها پی خواهیم برد.  شود و بدين می

های انديشمندان حوزه مورد  بحث در اينجا، نشانگر آن است تحقیقی که نگاهی به آثار و نوشته

دارد هر چند که در برخی از آثار ممکن استبصورت مستقل در اين خصوص نوشته شده باشد وجود ن
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به صورت  غیرتطبیقی به اين موضوع اشاره شده باشد. فقدان چنین تحقیقی ضرورت انجام تحقیق را 

 کند.توجیه می

در اين ارتباط سوال اصلی تحقیق حاضر اين است که اولويت  مکاتب  فکری لیبرال کلاسیک، 

 ولت رفاه در انتخاب ابزارها چیست؟کمونیسم و دـنئوکلاسیک، سوسیالیسم

عمومی را  مشینخست مفهوم خ تحلیلی، ـبا استفاده از روش توصیفیدر پاسخ به سوال بالا، 

 شود.توضیح داده سپس رويکرد مکاتب فکری چهارگانه به بحث گذاشته می

  3مشی عمومیمفهوم خط   .1

ازای عمر دولت تلقی نمود اما گفته شده مشی عمومی را بايد به درهرچند حیات عملی مقوله خ 

 ,De Leonهای گذشته آغاز شده است.  )مشی عمومی از دههاست مطالعات علمی مربوط به خ 

ها از اين مقوله در مقام  تبیین  چارچوب  برداشت (19: 3183نقل از: هاولت و رامش،  77-95 :1994

شود ارائه چارچوب دقیق و اجماعی وجب میبايد گفت که وجود رويکردها و مکاتب فکری مختلف، م

از دو بخش « مشی عمومیخ »با اين حال، معنا و مفهوم  مقوله  از اين مفهوم با امتناع روبرو شود.

کنايه از روش »نامه دهخدا خود ترکیب اضافی بوده و در لغت« مشیخ »تشکیل يافته است؛ عبارت 

« منسوب به عموم، همگانی»نیز از نظر لغوی به معنای « عمومی»بکار رفته است. واژه « کار، طريقه

 ذکر شده است. 

بندی شده است. از يک مشی عمومی نزد علمای مديريت از مناظر مختلفی دستهمفهوم خ 

هايی که هربخش بايد های نظام و مسئولیتهدف مربوط بهاصول کلی به مشی عمومی خ  ديدگاه،

 وسیله مراجع   که بهشود گفته میی يهاتصمیمات و سیاست ين که بهشود يا ا، تعريف میدارگرددعهده

 : فصل اول(3183)الوانی،  شود.مییه اتخاذ يدولت و قوه قضا مجلس، عمومی از قبیل: بخش  مختلف 

های کلی است که برای هماهنگی و انسجام مشی عمومی شامل: الف( سیاستدر تعريف ديگر، خ 

هايی است که جامعه و دولت بدان شود و بازتاب ارزشمعه اعمال میهای نظام موجود در جاهدف

ها بايد به بند هستند. ب( مشخص کننده بايدها و نبايدهايی است که در سطح جامعه و سازمانپای

( 1های مورد قبول جامعه است. )همان، بند بود. پ( بیانگر فرهنگ، نظام اقتصادی و اولويتآنها پای
                                                 

1.Concept of Public Policy-Making.  
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های عمومی مشیهای هادی و خ مشیهای فراگیر، خ مشیها به خ مشیخ  به اعتبار ديگر،

آيد نسبت به بقیه آنچنان که از عنوانش برمی1مشی،يا ابرخ  3مشی فراگیرتقسیم گرديده است. خ 

گذاری را در مشیطريقه و روش خ  1مشی هادیتر و فراگیرتر است. خ تر، کلیها عاممشیخ 

لذا به  شود؛گذاری هم شناخته میمشیخ  های مشیمشیی به خ کند. چنین خ جامعه تبیین می

ها و مشی عمومی به مجموعه فعالیتاما خ ؛ ها نیز قابل تفسیر استمشی  هدايت کننده  سیاستخ 

مجمع  17/3/3174( در مصوبه 496)همان،  شود.خطوط  اصلی  اقدامات  بخش  عمومی گفته می

های اجرايی و های کلی، سیاستسیاست»ها ذيل سه مفهوم: مشیام، خ تشخیص مصلحت نظ

ترين معنا را در برگرفته و دربردارنده  رسد مفهوم نخستین، عامآمده است که به نظر می« هابرنامه

های عملیاتی باشد اما مشیهای اجرايی شامل خ مشی عمومی بوده و سیاسترئوس عام خ 

 باشد.می« های کلیسیاست»رت معین، مشخص و جزئی  حاکی از صو« هابرنامه»

کار ببنديم ممکن است چارچوب  هرسد اين که چه معیاری را در خصوص اين مفهوم ببه نظر می

بندی ما مختلف باشد. برای نمونه با در نظر گرفتن معیار  حضور  محوری دولت در دسته

، شت همسو با برداشت حقوقی از اين مفهومترين بردارسد مناسببه نظر میگذاری عمومی، مشی خ 

شد. اين برداشت های حکومت در حوزه امور عمومی مربوط باای به سیاستچنین مقولهآن است که 

 9های قانونگذاری،مشیتوان به خ می 6مشی را با استفاده از منطق اصل تفکیک قوا از خ 

بندی اگر در خصوص اين دسته؛ تقسیم نمود 7های قضايیمشیو خ  4های اجرايی مشی خ 

 را نیز دخالت دهیم وضعیت متفاوت خواهد شد.« بازيگران ملی و فراملی»معیارهای ديگری همچون 

های گوناگون، طیفی مشی عمومی، علمای مختلف از رشتهاما در خصوص مصاديق ابزارهای خ 

دئولوژيک و مکتبی آنها را به همراه اند. زمانی که بخواهیم نگاه اياز چنین ابزارهايی را مطرح نموده

مکانی نیز در نظر بگیريم در اين صورت ملاحظه خواهیم کرد که تا چه اندازه بیان  ـ عوامل زمانی

                                                 

1- Mega Policy.  

2- Master Policy. 

3- Meta Policy. 

4- Logic of Principle of Separation of Power. 

5- Legislative Policies. 

6- Executive Policies. 

7- Judicial Policies. 
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ای ضمن بررسی در مطالعه« ام. رامش»و « مايکل هاولت»نمايد. مصاديق حصری آنها مشکل می

سطح »با در نظر گرفتن معیار   3ها،پیشینه تحقیقات صورت گرفته در اين خصوص و با کمک آن

اند. مشی عمومی را ذيل  ابزارهای: داوطلبانه، اجباری و مختل  آورده، طیف ابزارهای  خ «مداخله دولت

های دولتی و تأمین مستقیم شايع  ابزارهای اجباری دربرگیرنده: مقررات، شرکت در نظر آنها انواع 

های داوطلب و بازارهای مل: خانواده و جوامع محلی، سازمانترين ابزارهای داوطلبانه شااست. رايج

ها، اقدامات مربوط به حق ثبت و ترين ابزارهای مختل  نیز مربوط به يارانهخصوصی است. شايع

 و پرداخت هزينه از سوی مصرف کننده است.  مالیات

رفتن معیار  نقش  حکومت بندی بالا و با در نظر گبا استفاده از نظر هاولت و رامش در ارائه دسته

توان گفت: ممکن است تعريف و تعیین مشی عمومی، میو ضمانت اجرای  حکومتی در تعیین خ 

وسیله حکومت انجام شود و يا با  طور کامل به مشی، کلاً توس  جامعه مدنی صورت گیرد يا بهخ 

توان ها را میاين مقولهمشارکت توأمان هر دو )جامعه مدنی و حکومت( انجام پذيرد که به ترتیب 

گذاری  مشیخ »و « مشی گذاری حکومتیخ »، «مشی گذاری جامعه مدنیخ »ذيل سه اصطلاح: 

گانه مذکور به ترتیب با ابزارهای داوطلبانه، مشی سهذکر نمود. ناگفته پیداست که خ « ترکیبی

 ها را دارند.ابزارهای اجباری و ابزارهای مختل  بیشترين نسبت

ضیحاتی که در بالا ارائه شد در ادامه در صدديم تا اولويت  رويکردی  مکاتب مختلف را در اين با تو

های بندی توان دستهخصوص ارزيابی کنیم. در ارتباط با مصاديق مکاتب مطروحه در اين خصوص، می

                                                 

و همکارانش در  (E.S. Kirschen)بندی توس  يک اقتصاددان آلمانی بنام کرشن هنخستین تلاش در جهت ارائه دست. 3
(، Cushman)نوع ابزار را ارائه داد. در ادامه انديشمندان علوم سیاسی همچون کوشمن  46صورت گرفت. وی  3943دهه 
طبقات  »با افزودن  (Salamon)مطالعات مشابهی انجام دادند. سالامون  (Lindbom)و لیندبلوم  (Lowi)، لوی (Dall)دال 
مشی را ذيل چهار منبع اصلی: اطلاعات در تعیین خ  (Hood)اين مباحث را تقويت کرد. هود « ایای و غیرهزينههزينه

های رسمی در دسترس دسترس دولت، )اطلاعات(، اختیار و قدرت قانونی )اختیار(، استفاده از پول در دسترس )خزانه( وسازمان
 (Mc Donnell & Elmore)دانال و المور زند. مکها میذکر کرده که دولت از اين طريق دست به تعیین سیاست)سازمان( 
آورده است. اشنايدر و « سازی و تغییر سیستمها، ظرفیتها، برانگیزانندهمأموريت»ها آنها را ذيل: مشیبندی خ در طبقه

اند. بروس دوئرن و ريچارد ذکر نموده« سازی، نمادين و يادگیریها، ظرفیت هنندانگیزا»ها را ذيل: اينگرام نیز اين گونه سیاست
طیف ابزارها را بین دو مقوله  کلی  « اجبار قانونی»با در نظر گرفتن معیار  (E. Bruce Doern & Richard Phidd)فید 
اند. ام رامش نیز به جای بندی کردهدستهبه مثابه حداکثر  اجبار « مالکیت عمومی»به عنوان حداقل اجبار و « خودتنظیمی»

اند. را در نظر گرفته و ابزارها را ذيل سه دسته کلی : داوطلبانه، اجباری و مختل  آورده« سطح حضور دولت»معیار اجبار، معیار 
 (.319-399بنگريد به: )هاولت و رامش، پیشین: 
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اندام  مختلفی ارايه نمود. به اعتبار پیشینه تاريخی، چهار مکتب اصلی و مستقل در برابر هم عرض

کمونیسم و مکتب -کنند که شامل: مکتب لیبرال کلاسیک، مکتب نئوکلاسیک، مکتب سوسیالیسم می

 گذاريم. به بحث می در ادامه ترجیحات مترتب بر انتخاب ابزارها را 3است. دولت رفاه

 9مکتب لیبرال کلاسیک  .9

نهاده شده است که در آن  بنا 1داری مبتنی بر نظام اقتصادی لسه فر اين مکتب بر اقتصاد سرمايه

شود. در چنین نظامی، دولت به مثابه شر  سپرده می 6اقتصاد جامعه به  بازار آزاد يا نظام اقتصاد بازار

معنی نظام  به»باشد. در اين مکتب اقتصاد سیاسی ناگزير و لازم، نقش حداقلی را در اقتصاد دارا می

( رئوس 43: 3187)کاپوراسو، « مستقل است. برآوردن نیازهای شخصی متشکل از عاملان خصوصی

 توان به قرار آتی ذکر کرد:ابزارهای مورد تأکید در اين مکتب را می

ها(، مطلوب همانا ابزارهای در مکتب لیبرال کلاسیک و پیروان امروزين آن، )نیوکلاسیک .3

« له موردی و حداقلیوضعیت عدم مداخله يا مداخ»طور معمول در  دولت به داوطلبانه است که در آن،

مشی دولت در ارتباط با موضوعات امور عمومی، برد. در اين صورت، خ در امور عمومی به سر می

کارگیری  های است. البته در موارد نادری ببرای مداخله در چنین حوزه« تصمیمیبی»حول محور 

                                                 

( نیز شايسته ذکرند و شايد بتوان  New Classicsها )کبايسته يادآوری است که در کنار مکتب کلاسیک، نیو کلاسی -9

( قرار Deregulation« ) تنظیم زدايی»يا به عبارت بهتر « مقررات زدايی»نوعی زير مجموعه جنبش  گفت دسته اخیر به
ی لیبرال، حمايت کرده است. به زعم جريان اصول گرا« های تنظیم زدادولت»های اخیر از شکل گیرند. اين جنبش در دهه می

حاصل از سیستم عرضه و تقاضا در سیستم « نظم خود به خودی»تنظیم امور مربوط به رفتارهای اجتماعی را بايد بر عهده 
مقررات گذاری يا »و « واضع قوانین»، «عاملیت»های مختلف بازار قرار داد. در اين صورت هرگونه دخالت دولت در قالب

گردد. خلاصه می« گرددولت شب»و « دولت ژاندارم»يف و اختیارات دولت در مدل گردد و حدود وظانفی می« بسترسازی
ها در دسته جداگانه اين است که اين دسته از انديشمندان به لحاظ ماهوی و حتی صوری با نیوکلاسیک ذکرعلت عدم 
رسد چنین نظر می باشند. بههايی میها هم آواز بوده و به تناسب شراي  و مسائل زمانی است که دارای تفاوتکلاسیک
 توان عاملی مهم برای تبیین مکتب جداگانه قلمداد نمود.هايی را نمیتفاوت

2- Classical Liberal School.  

3- Laissez - Faire 

4- Market Economy System  
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از گذشته  3پذيرند.شان میبینیابزارهای ترکیبی يا احیاناً ابزارهای اجباری را تحت شراي  مورد پیش

اقتصاددان يا هايک اقتصاددان و لیبرال کلاسیک، همچون آدام اسمیت  تا به امروز، متفکرين

توجه  1«نقصان دولت»و تأکید بر اصالت نظام بازار بر اصل  1«اصل نقصان بازار»با نفی  فیلسوف

داوطلبانه در نظام لیبرال کلاسیک، نفی ( بر اين مبنا، نفی ابزارهای 389: 3189اند. )کلارک، داشته

 منطق درونی حاکم بر اين نظام خواهد بود.

در بین ابزارهای داوطلبانه، طرفداران اين مکتب بر بازارهای خصوصی بیشترين توجه را داشته . 1

 سپارند. چنینکار بازار میومستقیم به قلمروی اقتصادی را به سازامور دارای ارتباط مستقیم و غیر و

گری استوار بوده و دربرگیرنده نظامی از افراد آزاد و بدون مداخله مقام کار خودتنظیموبازاری بر ساز

شان را بدون نظم و قاعده کلی تحمیلی از جانب دولت تعقیب رسمی است که منفعت شخصی

م و کنند. چرا که مداخله دولت موجب خروج بازار از حالت عرضه و تقاضای آزادانه و خودتنظی می

گذاری  دولتی نفی و بازيگران بازار به  مشیگردد. فلذا خ حرکت به سمت انحصارات و رکود می

 شوند. صورت خودجوش سیاستگذاران و سیاستگزاران عرصه بازار می

جامعه »های داوطلبانه، نهاد خانواده و جوامع محلی به مثابه وجه فربه در اين مکتب سازمان .1

به اين اعتبار، اين  ر قلمروهای اجتماعی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دارند.نقش بنیادين د« مدنی

مشی گذاران جامعه مدنی و مجريان آن بوده و در مکتب لیبرال کلاسیک ترين خ اشخاص اصلی

های بنیادين جامعه سازی نمود. با اين حال ارزش مشیتوان اقدام به خ بدون در نظر گرفتن آنها نمی

گیرند.  ل با ابزارهای مختل  و در موارد نادری با ابزارهای اجباری مورد حمايت قرار میطور معمو به

مثابه يکی از  ها حقوق رقابت را بهمندی رفتار بازيگران بازار، کلاسیکبرای نمونه در جهت قاعده

: 3188زاده، پذيرند. )باقری و فلاحهای فردی اقتصادی میکارهای محدود ساز  بازار  آزاد و آزادیوساز

49) 

                                                 

فت داشته و صرفاً بر ای دولت از طريق مقررات گذاری مخال( با نگرش مداخلهRonald Coaseالبته افرادی همچون ) .3
( جهت نیل به نتیجه از طريق توافق تأکید دارد. بنگريد به: )دادگر، Bargainingکار بازار تأکید داشته و بر مذاکره ) وساز

 (.  Coase, 1960و  381 – 384: 3183

2  - Market failure. 

3 - State Failure.  
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است « مشی گذاری جامعه مدنیخ »شود که بیشترين اولويت در اين مکتب با ملاحظه می .6

بلکه امکان فربه  ؛دهدکه از اين طريق نه تنها به دولت اجازه مداخله فزاينده در امور عمومی را نمی

ت در کتاب ثروت ملل شدن دولت نیز با امتناع نظری روبروست. بر اين اساس است که آدام اسمی

کند: الف( حفظ امنیت جامعه و دفاع از آن در مقابل وظايف حاکم يا دولت را در سه مقوله خلاصه می

ساير جوامع. ب( استقرار نظام قضايی کارآمد و عادلانه جهت حفظ حقوق افراد جامعه در برابر 

عه بوده و بخش خصوصی که ضروری جام همديگر. پ( تولید و ارائه آن دسته کالاها و خدماتی

نتیجه چنین ديدگاهی در (Smith, 1937: 651) تمايل يا توانايی تولید يا ارائه آن را ندارد. 

لذا  ؛های دولت محدود به اجرای عدالت، کارهای عمومی و آموزش بودهمشیخصوص وظايف و خ 

هد انديشید و خود را های مناسب زندگی در يک جامعه منظم و مرتب نخوادرباره شیوه»چنین دولتی 

به عقايد جمعی درباره ماهیت منافع عمومی مشغول نخواهد کرد، مسئولیتی برای رفاه کسانی که 

)کاپوراسو، « تواند به قدر کافی آنها را حفظ کند به عهده نخواهد داشت.شان نمیهای شخصیفعالیت

امعه مدنی چنین وظايفی را به ( چرا که اينها جزء وظايف جامعه مدنی است و جايی که ج76پیشین: 

 3دهد نیازی به حضور دولت و حکومت نیست.شکل بهینه انجام می

شود؛ چرا ای میتأکید فزاينده 1محدود از حیث نوع  دولت بايد گفت که در اين مکتب بر دولت .9

ی و های محدود پیگیرمشی جامعه مدنی را بايد در بستر دولتکه بیشترين مناسبات پیروی از خ 

تواند جامعه را به عدالت تفسیر نمود. نوزيک بر آن است که دولت حداقلی بهتر از دولت بزرگ می

 (Nozick, 1974: 149)رهنمون سازد. 

                                                 

، وظايف «اصول علم اقتصادی»وارت میل در کتاب خويش، ذيل عنوان: ها، کسانی چون جان است با اين حال، در بین لیبرال. 3
دولت را بس  داد و وظايف آن را به دو گروه تقسیم نمود. گروه اول: وظايف اختیاری؛ اهم اين دسته در برگیرنده الف( اخذ و 

ج( تحقق و اجرای قوانین از طريق  وصول مالیات به منظور تأمین مخارج ضروری، ب( وضع قوانین مربوط به مالکیت و قراردادها،
های انتظامی است. گروه دوم: وظايف اختیاری؛ اين دسته وظايف شامل الف( تعلیم و تربیت؛ تمهید  های عدلیه و سازمان دستگاه

سازوکارهايی برای تعلیمات اجباری از طريق خانواده ها و در صورت نیاز تأسیس مدارس ابتدايی برای کودکان خانواده های 
تهیدست. ب( حمايت از کودکان و خردسالان. پ( قانون فقرا؛ البته بايد در اين مورد با احتیاط عمل کرد که مبادا موجب تقويت 

های جديد،  فرهنگ سستی و تنبلی و بیکاری گردد. ت( بس  و توسعه نفوذ کشوری در خارج از سرحدات آن و تسل  بر سرزمین
ها نباشد و يا  ای طرح خصوصی سپرد. ث( در مواردی که ابتکار خصوصی قادر به انجام پارهامری نیست که بتوان به ابتکار بخش 

 (111-114: 3193به آن اقدام نکند نظیر طرق و شوارع، که در اينجا مداخله دولت مفید و بلکه ضروری است. )بدن، 
2. Limited Stat. 
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 1نئوکلاسیک کتبم .5

مشی گذاری، مفاهیم: امر عمومی، بازار، ها نسبت به مقوله ابزارهای خ در ارتباط با نگاه نئوکلاسیک

مطلوب اين مکتب در انتخاب دهند. با اين توضیح، ان کلیدی را تشکیل میاقتصاد و دولت واژگ

 ابزارها به ترتیب به اين قرار است:

ها به ابزارهای داوطلبانه توجه زيادی دارند اما مرز ها هر چند همانند کلاسیکنئوکلاسیک .3

  (See for Example: Bato, 1958: 351-379)ها با فرض کاستی بازارفاصل آنها با کلاسیک

شود که در اثر آن ترسیم می  (See for Example: Witman, 1995)و نفی فرض نقصان دولت

شود. ای میـ توجه فزاينده گذاریمقرراتويژه ـ به به ابزارهای مختل  و برخی از ابزارهای اجباری

گذاری بیش از قرراتمتفکرين حوزه نئوکلاسیک با فرض کاستی بازار در بین ابزارهای اجباری به م

ها از ساير ابزارهای اجباری توجه و تأکید دارند. چنین تأکیدی از موجبات اصلی انشعاب نئوکلاسیک

گذاری در برابر جريان توان گفت جنبش مقرراتاين مکتب اقتصادی بوده است و بر اين اساس می

بعدها، چنین (See: Boyer and Saillard, 2002: 13)  خود تنظیمی بازار شکل گرفت.

گرای  سوسیالیستی ـ مارکسیستی و دولت رفاه بوجود آمد. به های دولترويکردی در انتقاد از انديشه

ای در بستر نظام لیبرال در گذاری اساساً محصول و فرآوردهگردد که مقرراتاين اعتبار مشخص می

ه است. چه بسا ابزارهای ها و پاسخ به نیاز چنین نظامی مطرح گرديدها، نقصانجهت رفع خلأ

 گويی نداشته باشد. ها قابلیت پاسخها در بستر ساير نظاممطلوب نئوکلاسیک

های کلاسیک ها را در برابر لیبرالکار بازار، تفاوت ديد نئوکلاسیکوپیامد چنین نگاهی به ساز .1

ها بیش یکدهد. از اين حیث، نئوکلاسگذاری عمومی نشان می مشیدر خصوص نقش دولت در خ 

ها طرفدار مداخله دولت در حوزه امور عمومی و بکارگیری ابزارهای بیشتر در اين از کلاسیک

( در اين رويکرد، دولت نهادی است که بايد 387-139خصوص هستند. )بنگريد به: کلارک، پیشین: 

ردازد و شراي  به اشکال مختلف از جمله وضع و تدوين قوانین و مقررات به تنظیم و رهنمود بازار بپ

های مختلفی که مکانیزم بازار قادر به کاری مناسبی را برای بازار فراهم آورد، در عین حال در حوزه

های جامعه نیست مداخله نمايد. در اينجا تأکید اصلی تنها بر حوزه وظايف گويی نیازها و خواسته پاسخ

                                                 

1. Neo Classic School. 
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نه از منابع( در نظام اقتصادی نیز از )يعنی استفاده بهی« کارايی»دولت نبوده بلکه سعی در ايجاد 

رود؛ يعنی آنجا که آثار جانبی، انحصارات طبیعی، اطلاعات ناقص و...، مهمترين اهداف به شمار می

و کلارک، پیشین:  64 – 93شود، )بنگريد به: هاولت و رامش، پیشین: موجب نزول کارايی بازار می

کار و( سازStokey and Zeckhauser, 1978و  311-369: 3187، کاپوراسو و لوين، 139-133

گردد. در اين صورت اگر قسم اول )يعنی حوزه گذاری، يعنی مداخله نهاد حکمرانی، مطرح میمقررات

باشد، قسم دوم )يعنی کارايی در نظام اقتصادی(،  3وظايف دولت(، دارای صبغه سیاسی و حقوقی

 تر است.دارای صبغه اقتصادی

ها از حامیان سرسخت افزايش نقش دولت و بر مبنای آن، نئوکلاسیک رئوس موضوعاتی که .1

و « مشی گذاری ترکیبیخ »و « مشی گذاری حکومتیخ »شکال امدعی لزوم مداخله آن در 

و مختل  هستند شامل: عدم وجود رقابت کامل در بازار، آثار  برداری گسترده از ابزارهای اجباری بهره

)بنگريد به:  ترک، ثبات، برابری و پیامدهای نامطلوب اجتماعی است.جانبی، کالاهای عمومی و مش

-369: 3187، کاپوراسو و لوين، 133-139و کلارک، پیشین:  64 – 93هاولت و رامش، پیشین: 

مشی ( در غیر اين صورت تمايلی به دولتی کردن خ Stokey and Zeckhauser, 1978و  311

مشی گذاری برای بازگشت ای در قالب خ ات چنین مداخلهناگفته پیداست اقتضائ عمومی ندارند.

بازار به وضعیت ثبات و دفاع از نظام بازار است؛ به نحوی که امکان بیشینه سازی منافع بازيگران 

 بازار محقق شود.

مشی گذاری، به مثابه يکی از ابزارهای خ ها بر مقوله مقرراترغم تأکید نئوکلاسیکعلی .6

 است. 1بسیار دشوار ت ارائه تعريف دقیق و اجماعی در خصوص اين مفهومعمومی، بايد گف

& Martin, 1999: 1-2, Ogus, 2004: 1, Weatherill, 2007: 1)  با اين حال در تعريفی

گذاری دربرگیرنده چارچوب رفتاری توان گفت: مفهوم مقرراتگذاری میمختصر و کلی از مقررات

                                                 

های ها و سیاستگذاری مطابق با آرمان رويکرد مکتبی کشورها، محتوای حقوقی مقررات رسد با در نظر گرفتنبه نظر می .3
مريکايی از اين مفهوم يکسان فرض آتوان با برداشت گذاری را نمی آنها تنظیم شود. به اين اعتبار برداشت فرانسوی از مقررات

 ,Croley)وان به فصل پنجم کتاب زير مراجعه کرد:مريکا، می تآوای حقوقی مقررات گذاری در نظام کرد. برای مطالعه محت

2008: 81 – 101) 

ترين دلیل چنین امتناعی را بايد در رويکرد کلان سیاسی، تاريخی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی رسد اصلیبه نظر می .1
 کشورها جستجو کرد.
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صتر اصول و قواعد بازی مربوط به اعمال و اقدامات مجاز و غیر مجاز آنها در طور مشخ هبازيگران و ب

عرصه امور عمومی است. با در نظر گرفتن اصل تفکیک قوا، چنین قواعد رفتاری اصولاً از طرف 

توان را میگذاری ابزارهای مقرراتشود و اعمال و اجرا می مراجعی غیر از قوه مقننه و قوه قضايیه

ها و مشیتا خ  آيندصدد برمیدرها با استفاده از آنها که دولت دانستابزارهايی ه دربرگیرند

 یوسايل کارها ووشامل ساز ابزارهااين ورند. در واقع، بیارا به اجرا در شانگذاریهای مقررات سیاست

 .دکنن میو از میان آنها انتخاب  شتههای تنظیمی در اختیار دابرای اجرای سیاست هاهستند که دولت

تأثیر قرار دادن رفتارهايی  در شکل مضیق، مقررات گذاری ناظر بر تلاش آگاهانه دولت برای تحت

اعمال »گذاری را ناظر بر  جی. مجون مقررات گردند.است که از نظر اجتماعی ارزشمند تلقی می

رزشمند تلقی وسیله يک آژانس عمومی بر اعمالی که از نظر اجتماعی اه کنترل متمرکز و پايدار ب

نمايد. در واقع، نقصان بازار عامل موثر در رويکرد تعريف می (Majone, 1994: 196) «شوند،می

ترين ها چنین نقصانی، اصلینزد نئوکلاسیک (Ibid: 197) گردد.گذاری عمومی تلقی می به مقررات

 دهد. گذاری را تشکیل می عامل در تمرکز بر مقررات

معنا که  گذاری دارای مفهوم طیفی بوده، بدينگفت اصطلاح مقررات تواناز منظری ديگر می

مورد  توان در سه سطحلذا اين مفهوم را می ؛چون اتفاق نظری در خصوص تعريف آن وجود ندارد

مثابه  گذاری در نظر گرفته شده و بهبررسی قرار داد. لايه اول: در اين سطح مفهوم محدود مقررات

ای از قواعد و گذاری به مجموعهگردد. در اينجا مقرراتنی تعريف میهای خاص از حکمراشیوه

رود. کار می ههای اداری جهت اجرای قانون بشود که اساساً از طريق سازمانمقررات اجرايی گفته می

شود. اين مفهوم از در لايه دوم به مفهوم اقدامات نهادهای دولتی جهت هدايت اقتصاد گفته می

توان به معنای مداخله دولت در اقتصاد نیز بکار برد. اين معنا از مفهوم اولی ا میگذاری رمقررات

گذاری، شامل اقداماتی همچون اخذ مالیات، توزيع ثروت زيرا علاوه بر مقررات ؛تر بودهتر و کلیوسیع

يه آغاز گذاری نیز از اين لاشود. در واقع مبانی و تحولات آتی مربوط به مقرراتها هم میو يارانه

کارهايی است که برای ودربرگیرنده همه ساز ترين مفهوم، اين مقولهگردد. در لايه سوم يا وسیعمی

 & Jordanas and levi-faur, 2004: 8 and Baldwin).رودکار می هکنترل اجتماعی ب

McCruden, 1996: 2) ه بلک« گذاری اقتصادیمقررات»گذاری نه تنها به اين مفهوم از مقررات

 گیرد.ترين معنای اين اصطلاح را در برمیلذا وسیع ؛شودنیز می« گذاری اجتماعیمقررات»شامل 
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ذيل اصطلاح مقررات گذاری، دو رويکرد محدود و  «مقررات»درارتباط با گستره مفهومی  .9

توان مطرح نمود. در ديدگاه محدود و مضیق؛ مقررات به تمرکز بر تلاش آگاهانه دولت موسع می

گردند متمايل است. چنین تأثیر قرار دادن رفتارهايی که از نظر اجتماعی ارزشمند تلقی می رای تحتب

تواند عوارض جانبی منفی از طريق وضع، نظارت و اجرای قوانین حقوقی داشته باشند. اما مقرراتی می

واه بدون آن است در ديدگاه موسع؛ مقررات دربرگیرنده همه اشکال کنترل اجتماعی، خواه با نیت و خ

شود. رغبت حقوقدانان به تعريف اول متمايل وسیله دولت يا ديگر نهادهای اجتماعی اعمال می که به

ترديد حقوقدانان نئوکلاسیک نیز از چنین تمايلی بی (Morgan and Yeung, 2007: 3–4)است. 

را دارای خصیصه ابزاری  آن برخوردارند. به اين خاطر است که عمدتاً حقوقدانان در توصیف مقررات،

 گیرند. فرض نموده و برای دولت در حکمرانی مبتنی بر مقررات گذاری، نقش محوری در نظر می

(Scott, 1996: 145) 
بلکه « گری دولتتصدی»گذاری حکومتی، نه ابزاری جهت  مشیها خ نزد نئوکلاسیک. 4

ای بازار است؛ لذا ابزارهايی همچون هکاری برای رفع موانع يا کم اثر کردن پیامدهای کاستیوساز

گذاری، عملی برای پیشگیری از حداکثر شدن سود در بخش انحصارات طبیعی ناشی از مقررات

تحريف در توزيع کارآمد کالاها، ارائه راهکارهايی برای مشکلات ناشی از برخی اعمال آزادانه در بازار 

از  (Prosser, 2007: 340) نق در بازار است.نظیر آثار جانبی تولید و مصرف و ترويج و تشويق رو

اينجاست که ضرورت مداخله دولت برای هدايت منافع خصوصی در مسیری که در عین برآوردن 

شود. البته اين امر به مفهوم منافع شخصی، رفاه کلی يا منافع عمومی را نیز درآورده سازد توجیه می

کنند، نیست ها برداشت میيی که سوسالیستبرتری منافع عمومی بر منفعت شخصی، به آن معنا

حتی با برداشت روسويی از منافع عمومی نیز متفاوت است. در واقع در اينجا تلاش در جهت تعبیه 

کاری است که کسب بیشترين مطلوبیت توس  هر شخصی، موجب کسر مطلوبیت ثالث نگردد. وساز

داکثر مطلوبیت جمعی هستند و بدان نوعی شايد بتوان گفت به دنبال کسب ح به اين اعتبار به

معناست که هم دارندگان منافع خصوصی مطلوبیت خويش را به حالت بیشینه برسانند و هم جامعه از 

ق بل  عدم ايجاد هزينه از طرف منتفعین منافع خصوصی به سود کلی نائل گردد. در اين صورت برای 

کارهای کنترل و دستور استفاده وغالباً از ساز مواردی نظیر مقابله با آثار جانبی در بخش انحصارات،
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مشی گذاری جامعه دهی به بازار تمايل به خ شود. در حالی که در بخش ترويج و رونقبیشتری می

 بیشتر خواهد بود.  مدنی و استفاده از ابزارهای داوطلبانه

بیشترين همدلی را  3«دولت توانمندساز»ها با به اعتبار نوع دولت، بايد گفت که نئوکلاسیک .7

کار گیرند. چنین دولتی از طريق  هتوانند بداشته و در فضای چنین دولتی ابزارهای دلخواه خود را می

زاده، ال بازار است. )بنگريد به: باقری و فلاحگذاری به دنبال رسیدن به ايدهگذاری و مقرراتقانون

 (.44پیشین: 

 9کمونیسمـسوسیالیسم مکتب .4

کتب مفاهیم نظام اقتصادی و نظام سیاسی نقش کلیدی را در چگونگی برداشت و در اين م

توان موضوع را حول مفهوم تر می گذاری دارد. البته با نگاه دقیق مشیکارگیری ابزارهای خ  هب

پرولتاريای هر »آمده است  3868متمرکز کرد. در مانفیست حزب کمونیست در سال « دولت»

درت سیاسی را بدست آورد، بدل به طبقه رهبری کننده ملت شود، خود او ملت کشوری بايد در ابتدا ق

ها گردد کمونیست(. از اينجا مشخص می186: 3181)شمیلیه، « گردد نه به مفهوم بورژوايی کلمه...

مفهوم خاصی از دولت، غیر از آنچه تا به آن روز وجود داشته در نظر داشتند. چرا که به زعم آنان 

نقطه « طبقه»باشد. اصولاً مفهوم گونه منفعت عمومی نمی ت فعلی دربرگیرنده هیچسیستم دول

دهد و اين مفهوم کلید ها را تشکیل میآغازين مباحث و در ادامه، واژه کلیدی و اصلی مارکسیست

( افراد در چارچوب اقتصادی خودشان را در 111: 3187دهد. )وينسنت، فهم دولت را تشکیل می

تواند ما را در تشخیص منافع افراد کمک کند. اين عبارتی تعلق طبقاتی می هيابند. بمی ای خاصطبقه

بايد با « دولت پرولتاريايی»باشند. در اينجاست که منافع طبقاتی اصولاً در تضاد با همديگر می

 جامعه دار را از بین برده و جامعه را به سمتمداخله کامل در اقتصاد سازکارهای تسل  طبقه سرمايه

طبقه( رهنمون گردد. با چنین برداشتی از دولت، از همان آغاز چارچوب کلی و رئوس نگاه  نهايی )بی

شود. با اين مشی گذاری عمومی مشخص میاين مکتب در ارتباط با چگونگی انتخاب ابزارهای خ 

 توان به موارد زير اشاره داشت: حال، از مهمترين موارد قابل ذکر در اينجا می

                                                 

1.Enabling Stat.  

2.Socialism – Communism School. 
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و با ابزارهای « مشی گذاری حکومتیخ »ها از طريق ترين سیاستدر اين مکتب مطلوب .3

نحوی که به  شود؛ بهبرداری انتخابی میپذيرد. با اين حال از بین اين ابزارها نیز بهرهاجباری انجام می

ارهای اجباری شود. همچنین برخی از ابزابزار تأمین مستقیم بیش از ساير ابزارها توجه و تأکید می

قابل ذکر است. « مقررات»مطروحه در بالا با دگرديسی معنايی مواجه است. در اين ارتباط ابزار 

تواند به عنوان يک ابزار مناسب به حساب گذاری زمانی میآنچنان که در بالا توضیحش آمد، مقررات

باشد در غیر اين  آيد که نظام بازار، هر چند به صورت ناقص و حداقلی، در يک کشوری موجود

در اين  صورت اساساً صحبت از چنین ابزاری با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. از آنجايی که

کند. در واقع جايگاه امتناعی گذاری معنا پیدا نمیشود، تبعاً ابزار مقرراتمکتب نظام بازار نفی می

سوسیالیستی ناشی از نفی نظام ـمارکسیستی 3«ريزی شدهاقتصاد متمرکز و برنامه»چنین ابزاری در 

گذاری جهت تنظیم نظام بازار وجود ندارد برداری از ابزار مقرراتبازار است که در آن جايی برای بهره

 (Ricketts, 2006: 34) معنا است.گذاری بدون نظام بازار بی چرا که به بیان ريکتز مقررات

ها ها و کمونیستنزد سوسیالیست 1صوصیو مالکیت خ 1های فردگرايانهاز اين حیث که ارزش .1

يابد. در ديدگاه آنها، با تشکیل دولت توس  لذا گستره کاربردی ابزارها نیز تقلیل می 6گرددنفی می

يابد. در نتیجه مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی تبديل پرولتاريا، مالکیت ابزار تولید نیز تغییر می

بنای نظام اجتماعی بر اساس سیستم مالکیت اشتراکی بودند. يدها خواهان تجد گردد. در واقع اينمی

در چنین بستری نظام اقتصادی، نه بر مبنای رقابت آزادانه مبتنی بر بازار که مالکان کالاها و 

گذارند، بلکه با حذف مالکیت خصوصی و به ای به عرضه میمحصولات خويش را در چنین عرصه

گردد که شراي  لازم را در جهت تنظیم و تنسیق رت اشتراکی میتبع آن نظام بازار، مالکیت به صو

گیرد و برنامه در لسان ريزی صورت میاين نظم و نسق امور از طريق برنامه»نمايد. جامعه فراهم می

گذاری  مشی( به اين اعتبار خ 184)شمیلیه، پیشین: «. کمونیستی تمام قلمرو جامعه را در برمی گیرد

 گیرد.کمونیستی قرار میـ مشی گذاری سوسیالیستیزارهای داوطلبانه در تقابل با خ جامعه مدنی و اب

                                                 

1. Planned Economy. 

2. Individualistic Value. 

3. Private Ownership.  

 (119: 3187الغای مالکیت خصوصی نظر داشت. بنگريد به: )وينسنت،  برای نمونه مارکس بر .6
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و ابزارهای مختل  نیز با چالش « مشی گذاری ترکیبیخ »در اين مکتب بر خلاف ساير مکاتب، .1

گونه را بايد در مفروضات فلسفی و سیاسی اين مکتب جستجو  جدی روبروست. دلیل چنین چالش امتناع

شوند. در چنین که در آن اصل آزادی و نهاد مالکیت در پیشگاه اصول برابری و عدالت قربانی میکرد 

 کند.  ستانی از بازيگران بازار از اساس معنا پیدا نمیوضعیتی ابزارهايی همچون مالیات

های طبقاتی، واحد تحلیل خويش را ويژه نظريهکمونیسم، بهـهای مکتب سوسیالیسمآموزه .6

های مشهود و عمدتاً اقتصادی قرار داده و بر ويژگی« عینی»شناخت گروه و طبقه بر مضامین  جهت

های اجتماعی با منافع مشترک گروه» 3«استانیسلاوازووسکی»آشکار افراد تأکید دارند. به بیان 

شوند. شناخته می« هايی که اعضای آنها شراي  اقتصادی مشترکی دارنداقتصادی يا گروه

(Ossowski, 1963: 71  :در اين صورت مضامین انتزاعی 14نقل از: هاولت و رامش ، پیشین )

هايی نداشته و يا نقشی رنگ باخته دارند. توجه بیش از اندازه نقشی در سطوح مختلف چنین تحلیل

به چنین واقعیت  نحیفی، موجب عدم توجه يا در حاشیه قرار گرفتن  حقیقت  کرامت  ذاتی  انسانی و در 

نتیجه در حاشیه قرار گرفتن ابزارهايی همچون جوامع محلی و نهاد خانواده و به طور کلی 

 شود.گذاری جامعه مدنی می مشی خ 

ای برای استثمار کارگران توس  ها، برخی از ابزارهای بالا به مثابه بازيچهبه زعم کمونیست .9

قابل « گذاری و بازارهای خصوصیمقررات»ويژه ابزارهای داران است. در اين خصوص بهسرمايه

داران بوده و دولت صرفاً ابزاری در يد آنها تلقی شده ذکرند که اصولاً سازکاری برای تفوق سرمايه

باشد. مارکس در داری و افزايش ارزش افزوده آنها میکه در جهت اهدافی مانند حفظ سرمايه

چیزی جز کمیته اجرايی بورژوازی نبوده و  داریمانفیست کمونیست بر اين ادعا بود که دولت سرمايه

 Wright, 1956)و 399-133دولت ابزاری در دست طبقه حاکم است. )بنگريد به: کلارک، پیشین: 

and Domhoff, 1990  به اين اعتبار، حقیقت  کاربردی  ابزارهای مورد استفاده در اقتصادهای

  شود.داری وارونه نشان داده میسرمايه

گذاری و  مشیدر اين مکتب، برداشت از چرايی و چگونگی خ  1های دموکراتیکنفی ارزش. 4

برداری از ابزارها را از يک سو، يک مقوله مبتنی بر ايده اقتدارگرايانه قلمداد کرده و از سوی بهره

                                                 

1. Stanislaw Ossowski 

2.Democratic Values. 
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ابزارها را  1«فهمی ـ دولت»کند. چنین برداشت  تعريف می 3های بوروکراتیکديگر بر مدار ارزش

 گیرد.کار می هتوجه يا با کمترين توجه به بازخورد اجتماعی و سیاسی آنها ب بدون

اين مکتب بر دولت پرولتاريا بیشترين تأکیدات و توجهات را داشته و ساير اشکال دولت را نفی  .7

 برو شود. توجهی و غفلت روتواند با بیکند. فلذا در اينجا استفاده از ابزارهای اقتدارگرايانه  اجباری نمیمی

 5مکتب دولت رفاه .3

داری و رشد گیری اين مکتب را بايد ناشی از بحران در نظام سرمايههای تاريخی طرح و شکلزمینه

مارکسیستی، دانست. لذا در درجه نخست بايد گفت خود اين ـرقیب آن، يعنی مکتب سوسیالیستی

به روز نمودن و کارآمد کردن اين داری طرح گرديد و هدفش نیز مکتب در بستر اقتصاد سرمايه

-های سوسیالیستیمکتب برای پاسخ به نیازهای روز بود. دوم اينکه در آن برهه تاريخ، ايده

تاًثیرپذيری از آن در برخی  سرعت در حال رشد بود. ايده کینز نیز با مارکسیستی از اقتصاد به

مارکسیستی مطرح گرديد. در اين ـستیهای سوسیالیموضوعات و در عین حال در مقابله با کلیت ايده

کینز خواستار بازنگری در ابزارهای متداول خ  مشی اقتصادی و رد تجويزهای برخاسته از »راستا، 

های داد که از اتکای مفرط به کنترلنه تنها هشدار می ،تحلیل نئوکلاسیک در زمینه خ  مشی بود

اری از طريق اقدام در جهت رفع انعطاف ناپذيری پولی پرهیز شود، بلکه با اين ديدگاه نیز که بیک

زعم کینز نظام  (. به181: ص 3173)باربر، « دستمزدها قابل علاج است به مخالفت شديد برخاست.

سرمايه داری آزاد هرگاه به حال خود رها شود و توس  مقامات پولی و دولت کنترل نشود معمولاً در 

در  (.644: 3187و بیکاری قرار خواهد گرفت )تفضلی، يعنی رکود « تعادل اشتغال ناقص»وضعیت 

چنین بازاری کمبود تقاضای مؤثر و در نتیجه تولید و ضعف قوه خريد، بیکاری، و مصرف نارسا، از 

های ذاتی نظام عبارتی، بروز بحران زائیده نارسايی ههای ذاتی بازار خود تنظیم است. ب مشخصه

به عنوان علت اصلی بحران « کمبود تقاضای مؤثر»پذيرش  داری آزاد عنوان گرديد و باسرمايه

های مالی و رونق کسب و کار شد. اقتصادی و بیکاری، خواستار گسترش نقش دولت، اجرای سیاست

                                                 

1.Bureaucratic Values. 

ها و آرای  گرفته و جايی برای بکارگیری و استفاده از ارزش يعنی برداشتی که فهم  آن صرفاً از دريچه دولتمردان صورت. 1
 برداری از ابزارها وجود ندارد.جامعه مدنی وجود ندارد و لذا جايی برای مشارکت شهروندان در بهره

3. Welfare State School.   
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« اقتصاد دستوری»روی آورده شد و رويکرد « اقتصاد مختل »به « اقتصاد رقابتی»لذا با نفی 

داری قرار داده شد. در نظر اقتصاددانان کینزی  سرمايه های اقتصادی در بستر نظامسرلوحه برنامه

چرا که  ؛های مختلف تخصیص در اقتصاد استهدف اقتصاد رفاه ارزيابی مطلوبیت اجتماعی و راه

در بستر اقتصاد کلاسیک تضمین کننده برقراری شراي  ثانويه نیست و  3«توبهینه پاره»الگوی 

د که توزيع درآمد يا مطلوبیت بهینه باشد و اصولاً رقابت دهنهمچنین به هیچ صورتی اطمینان نمی

گردد. تو میناقص بین مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منجر به نقض شراي  اولیه برای بهینه پاره

تويی سود وارده به يک طرف منجر به سود طرف ديگر بوده و يا حداقل نفع در واقع در بهینه پاره

تگی ندارد. نتیجه اين وضعیت تخصیص بهینه و کارايی اقتصادی يک طرف به ضرر طرف ديگر بس

توان به اين با اين توضیحات، رئوس ابزارهای مکتب دولت رفاه را می (Ogus, 1995: 24)است. 

  قرار ذکر کرد:

داری، مهمترين تلاشش سعی در رفع مشکلات های نظام سرمايهاين مکتب با پذيرش بنیان. 3

اش با مکاتب لیبرال های اساسی. از اين نظر، مکتب دولت رفاه در ارزشچنین نظامی بوده است

داستان است. نقطه اصلی جدايی دولت رفاه از دو مکتب ديگر، با مقوله کلاسیک و نئوکلاسیک هم

داری به حال خود رها زعم کینز اگر اقتصاد سرمايه شود که بهداری شروع مینظام سرمايه هایبحران

« دست نامرئی بازار»و  1«تعادل»ستفاده ناکافی از منابع رخ خواهد داد لذا وی مفهوم گردد وضعیت ا

( همین موضوع خود در توجه به ابزارها و استفاده 398را به چالش کشید. )کاپوراسو و لوين، پیشین: 

ار توجه اندازد. متفکرين دولت رفاه با تأکید فزاينده بر کاستی بازاز آنها بین اين مکاتب فاصله می

در غیر  در چنین مواقعی دارند.« اجباری»مشی گذاری حکومتی و استفاده از ابزارهای زيادی به خ 

 استفاده از ساير ابزارها مخالفتی ندارند. اين صورت با

های رفاه به اعتبار نقش  گانه بالا بايد گفت که دولتدر مقام مقايسه بین ابزارهای سه  .1

در توانند ابزارهای اجباری را کنار گذاشته يا نفی کنند. به بیان ديگر، امعه، نمیشان در ج«بازتوزيعی»

کارگیری  همشی گذاری حکومتی، از جمله بکارگیری خ  هباين مکتب نظر بر اين است 

های دائمی نظام بازار گذاری، واکنش طبیعی به نقصان بازار است تا از اين طريق نقصان مقررات

                                                 

1.Pareto Optimal ( Optimum) 

2.Equilibrium. 
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های دولت از اما ممکن است در راستای سیاست (Morgan and Yeung, 2007: 18)جبران شود. 

ابزارهای ترکیبی يا جامعه مدنی به تناوب استفاده کنند. در مقام مقايسه بین دو ابزار اخیر )ابزار 

لذا ابزارهای جامعه ؛ کارگیری با ابزارهای ترکیبی است هترکیبی و ابزار جامعه مدنی(، نیز اولويت ب

 ترين جايگاه قرار دارند. در مقابل ساير ابزارها در نحیفمدنی 

های مردم سالاری همسو با هر چند از حیث نظری در اين مکتب تأکید بنیادينی بر ارزش .1

گیرد اما کمونیسم صورت میـمکاتب نئوکلاسیک و لیبرال کلاسیک و بر خلاف مکتب سوسیالیسم

مشی گذاری گرای  فزاينده، ابزارهای خ گری  تصدیمداخله به لحاظ عملی و به خاطر اصرار دولت بر

ها ندارد و در واقع وابستگی مشیعمومی توجه زيادی به آرای جامعه مدنی در انتخاب و تعیین خ 

های های جانبدارانه دولت در تقبل بخشی از هزينهبخش اعظم جامعه مدنی به حمايت« اعتیاد گونه»

مشی گذاری همانند دو مکتب عوض اين که دولت در انتخاب خ شود که به عمومی باعث می

کمونیسم ـ کلاسیک و نئوکلاسیک پیرو جامعه مدنی باشد برخلاف آنها و به مانند مکتب سوسیالیسم

مشی گذاری حکومتی به شدت در معرض ساز داشته باشد. بر اين اساس خ  مشیراهبر و نقش خ 

 واند به مثابه افیون دموکراسی عمل نمايد.تنحوی که می بازيچه شدن است؛ به

جستجو کرد. در چنین مکتبی بر « گردولت مداخله»مطلوب دولت رفاه را بايد در  .6

شود. توجه به دولت توجه و تأکید زيادی می« پدرمآبانه»گذاری و اجرای آن در سايه نقش  مشی خ 

کار گرفته شده توس   هنه ابزارهای بای امکان نقد و ارزيابی علمی و منصفاچنین نقش  مصلحانه

 دهد.حکومت را نمی

 نتیجه گیری

عمومی  مشی گذاریشود که مهمترين مبحث خ با توضیحات داده شده در اين نوشتار، مشخص می

مشی خ »و « مشی گذاری حکومتیخ »، «مشی گذاری جامعه مدنیخ »به چرايی و چگونگی 

شود و اين که چگونه و بر بنیان چه ی مختلف مربوط میکارگیری ابزارها هو ب« گذاری ترکیبی

 توجه و تأکید دارند.« جعبه ابزارهايی»هايی هر يک از مکاتب به تناسب بر استفاده از چنین استدلال

گرددکه چارچوب و بستر کلی برداری از اين ابزارها، ملاحظه میدر خصوص چرايی و چگونگی بهره

ت و جامعه نهفته است. در اين صورت موفقیت يک ابزار در يک جامعه ابزارها در رواب  تعاملی دول
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باشد مگر  کارگیری آن، نمی های در ساير جوامع، در صورت بخاص، الزاماً به معنای حتمیت چنین نتیجه

 شان مشابه يا همسان باشد. آنکه بسترهای کلی و عمومی آنها و حتی برخی بسترهای جزئی

های فلسفی مکاتب و ها و ابزارها با بنیانمشیحاصل است که بین خ  بر اين مبنا چنین نتیجه

های پیرو لذا در دولت ؛ويژه نگاه به دولت و کارويژهای آن، ارتباط غیر قابل  گسستی وجود داردبه

های دولتی و تأمین شرکت»کمونیست آن کارکردی که ابزارهای اجباری، يعنی ـمکتب سوسیالیست

 ترديد باکنند بیگیری اهداف کلی و غايت کلان نظام سیاسی را برآورده میبرای پی« مستقیم

های پیرو مکتب گذاری جامعه مدنی و ابزارهای داوطلبانه قابل تحقق نیست. در دولت مشی خ 

گذاری اهداف کلان نظام قابل برآورده شدن است نئوکلاسیک، آن کارکردی که از طريق مقررات

های پیرو مکتب قابل تحقق نیست. در دولت« ابزار تأمین مستقیم»ری گسترده از برداترديد با بهرهبی

لیبرال کلاسیک کاربردهای ابزارهای جامعه مدنی برای اهداف کلان و استراتژيک نظام حیاتی است 

رفاه، آن کارکردی که ابزارهای ترکیبی در کنار ابزارهای اجباری های پیرو مکتب دولتاما در دولت

 اهداف راهبردی و کلان نظام دارند ابزارهای جامعه مدنی دارا نیستند.  در جهت

شود که با در مشی عمومی نیز مشاهده میاز حیث سطح و چگونگی استفاده از ابزارهای خ    

کمونیسم ـ نظر گرفتن معیار مداخله دولت در امور عمومی، مکتب لیبرال کلاسیک و مکتبسوسیالیسم

ای از ابزارهای داوطلبانه و اجباری قرار گرفته و دو مکتب نئوکلاسیک و دولت هبین دو کرانه دامن

ای  دولت در نقش و سطح مداخله گیرند به اين صورت کهرفاه نیز در وس  چنین طیفی قرار می

کمونیسم، بیشترين دامنه را اشغال نموده و به ترتیب مکاتب ـمشی سازی در مکتب سوسیالیسم خ 

گیرند. در کمترين سطح دامنه نیز مکتب لیبرال نئوکلاسیک در درجات بعدی قرار می دولت رفاه و

 کلاسیک قرار دارد.  

بندی ارائه شده در بالا در از حیث قابلیت يا عدم قابلیت انطباق وضعیت مکاتب چهارگانه با دسته

کلاسیک، ـگانه مدنی، مختل  و اجباری، بايد گفت که سه مکتب لیبرالخصوص ابزارهای سه

گانه بالا قرار داشته و متناسب با چارچوب کلان بندی سهنئوکلاسیک و دولت رفاه در چارچوب دسته

اش آمد، ه در بالا توضیحک شوند اما چنانو عملیاتی  نظام  خويش به استفاده از ابزارها متوسل می

ه مثابه يک نظام سیاسی، از کمونیسم متفاوت از بقیه بوده و اين مکتب بـوضعیت مکتب سوسیالیسم
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گنجد. به بیان ديگر جعبه ابزار تعريف بندی ابزارهای گفته شده در بالا نمیاساس در چارچوب دسته

 شده برای ارزيابی مکاتب بالا در خصوص مکتب اخیر از کارايی کافی برخوردار نیست.

سیک و دولت رفاه، رسد در مکاتب لیبرال کلاسیک، نئوکلانکته پايانی اين که به نظر می

 های مردم سالاری، بیش از مکتب سوسیالیسمخاطر جايگاه بنیادين ارزش کم در عالم نظر، به دست

کمونیسم، از نظر فنی ابزارها به طور نسبی قابلیت جايگزينی داشته و به نیروهای سیاسی جامعه ـ

نهايی در انتخاب ابزارهای زعم آنها نیروهای سیاسی تعیین کننده  شود؛ چرا که بهتوجه ويژه می

کمونیسم، ـ مشی عمومی هستند. در اين صورت در اين سه مکتب برخلاف  مکتب سوسیالیسم خ 

مشی گذاری جامعه مدنی تحت هیچ شرايطی قابل نفی نیست؛ هر چند که ممکن است در عمل خ 

 جود داشته باشد.در دولت رفاه برخی از ابزارهای آن )به ويژه بازار( به صورت خیلی نحیفی و
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